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  پیشگفتار

  جایگاه نهج البلاغه 
نهج البلاغه ، بى تردید پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث 

این کتاب مجموعه اى است به ابعاد وجودى یـک انسـان   . فرهنگى اسلام است 
از پیـامبر    کامل ، زیرا نازلات و صادرات وجودى است که والاترین وجود پس 

  .است  ﷐اکرم 
دردهاى روحى بشر و راز هـدایت اجتمـاعى و سیاسـى    نهج البلاغه ، شفاى 

این کتاب ، منشور انسان سازى ، و دریچه اى به نور، و راهى از ملک تا . است 
  .ملکوت است 

نهج البلاغه ، مکتوب مبارزه با بیدادگرى و زر اندوزى و بت پرورى است ؛ و 
  .راه برپایى حدود الهى و افق ارزشهاى آرمانى است 

ه ، صحیفه ساختن فرد و جامعه ، و آموزگـار کفـر سـتیزى و فقـر     نهج البلاغ
کـه راه روشـن هـدایت    ) نهج البلاغه(ستیزى است ؛ و نه تنها راه روشن بلاغت 

  .است 
نهج البلاغه ، پرکننـده خلاءهـاى عمیـق فکـرى ، اجتمـاعى و سیاسـى ، و       
نها پاسخگوى مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشرى در همه زما

  .و در تمام مکانهاست 
نهج البلاغه ، دریاى معرفت بى انتها و نور هدایت بدون خاموشـى اسـت ؛ و   

امـام خمینـى   . دستورالعملى براى سیادت این جهانى و سعادت آن جهانى است 
  :در توصیف جایگاه این کتاب شریف فرموده است ) ره(
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و تربیت ما خفتگـان در  کتاب نهج البلاغه که نازله روح اوست ، براى تعلیم "
بستر منیت و در حجاب خود و خودخواهى ، خود معجونى است بـراى شـفا و   
مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجموعه اى است داراى ابعـادى  
به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه انسانى از زمـان صـدور آن تـا هـر چـه      

جود آید و ملتها متحقق شوند و هـر  تاریخ به پیش رود و هر چه جامعه ها به و
  )1( ".قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند
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  مؤ لف نهج البلاغه 
سید رضى "مؤ لف نهج البلاغه ابوالحسن محمد بن حسین موسوى معروف به 

هجرى ، دیده به جهان گشـود و   359وى در سال . است  "شریف رضى "و  "
سید رضى هم از جانب پـدر و  . هجرى ، دیده از جهان فرو بست  406سال در 

از سوى پدر با پنج واسطه بـه امـام   . هم از جانب مادر نسبى بس شریف داشت 
واسـطه بـه امـام چهـارم       و از سوى مـادر بـا شـش    ﷒هفتم موسى بن جعفر 

هاءالدوله دیلمـى او را بـه   از این رو ب )2(. مى رسید﷒حضرت على بن الحسین 
  )3(. ملقب نمود "شریف رضى "و  "ذى الحسبین "

سید رضى از اوان کودکى همراه بـرادرش سـید مرتضـى بـه تحصـیل علـوم       
مقدماتى پرداخت و هوش سرشار و استعداد کم نظیر خـود را در عرصـه هـاى    

بیش از ده سال از سن شریف رضى نگذشته بود کـه بـه   . مختلف ظاهر ساخت 
. رودن شعر پرداخت و چنان قریحه اى از خود نشان داد کـه سـابقه نداشـت    س

هنوز بیستمین بهار زندگى را پشت سر نگذاشته بود که در تمام معارف و علـوم  
اسلامى سرآمد همگان گشت ، و در سرودن شعر به مقامى دست یافت که هـیچ  

  .کس بدان مرتبه راه نیافت 
، سخاوت و بخشندگى ، پایبنـدى بـه   سید رضى در عزت نفس و بلندنظرى 

امور شرعى ، پرهیز از تملق و چاپلوسى ، پارسایى و پرواپیشـگى در روزگـار   
روح آزادگى در شریف رضى چنان جلوه داشت که بـا ابـو   . خود مانند نداشت 

غیر مسلمان رابطه اى صمیمى داشت و میان آن دو مـراودات و   )4(اسحاق صابى 
قرار بود؛ و چون او درگذشت ، سید رضى در قصـیده  مراسلات علمى و ادبى بر

برخى از ایـن مرثیـه سـرایى     )5(. اى عالى و بسیار حزن انگیز او را مرثیه گفت 
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برآشفتند و سید رضى را سرزنش کردند که شخصى چون او، از دودمان پیـامبر،  
 !کسى چون ابواسحاق صابى کافر را مرثیه مى گوید و از فقدان او چنین مى نالد

و سید رضى پاسخ داد که من فضل و کمال او را ستوده ام ، نه جسـم و بـدن او   
  )6(. را

هجرى ، درباره او  429ثعالبى ادیب معاصر با سید رضى ، در گذشته به سال 
  :چنین مى نویسد 

او اینک نابغه دوران ، و نجیب ترین بزرگان عراق ، و در عین شرافت نسب "
ى نمایان و فضلى تابـان و بهـره اى وافـر از تمـام     و افتخار حسب ، مزین به ادب

از این گذشته او سرآمد شاعرانى اسـت کـه از دودمـان    . خوبیها و نیکوییهاست 
و اگـر بگـویم او سـرآمد    . ابوطالب برخاسته اند، چه گذشتگان و چه معاصران 

شاعران قریش است ، گزافه نگفته ام که گواه صادق آن اشـعار اوسـت کـه ایـن     
مى توان با مراجعه بدانها دریافت ؛ اشـعارى عـالى و اسـتوار، خـالى از      ادعا را

سستى و عوار، که در عین روانى و سلاست ، محکم است و بـا متانـت ، داراى   
  )7( ".معانى نغز و بلند، و چونان میوه رسیده و باطراوت 

سید رضى با وجود گرفتاریهاى بسیار سیاسى و اجتماعى و فرهنگى و علـى  
اغل مهم و حساس و وقت گیرى همچون نقابت طالبیان و امارت حج و رغم مش

آثارى بس مهم بـر    در عمر چهل و هفت ساله خویش  )8(نظارت دیوان مظالم ، 
جاى گذاشته است که هر یک در نوع خود ممتاز و حائز اهمیتى بسیار است کـه  
البته برخى از آنها به جاى مانده و بسیارى از آنها از میان رفته است و جز نام و 

مهمتـرین  در بین آثار شریف رضى نهج البلاغه . نشانى از آنها باقى نمانده است 
و برجسته ترین آنهاست که هیچ کتابى پس از قرآن کریم به والایى و شـیوایى ،  
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هجرى  400و گرانمایگى و جاودانگى آن نمى رسد و سید رضى آن را در سال 
  .تاءلیف کرده است   ، شش سال پیش از وفاتش 
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  چرایى و چگونگى تاءلیف نهج البلاغه
نهج البلاغه عنوانى است که سید رضى براى منتخبى از خطبه ها و مـواعظ،   

برگزیده است ﷒نامه ها و عهدنامه ها، کلمات کوتاه و قصار امیر مؤ منان على 
و این کتاب در فرهنگ اسلامى مانند آفتاب نیمروز مى درخشـد، و صـدفى    )9(، 

براى آشنا شدن با چرایـى و   )10( .مشحون به گوهرهایى از حکمتهاى عالى است 
چگونگى تاءلیف این اثر جاودان لازم است به انگیزه تاءلیف ، تبویب ، کمیـت ،  

  .وجه تسمیه و وجه شاخص تاءلیف اشاره شود که در ذیل بدان مى پردازیم 
  

انگیزه تاءلیف نهج البلاغه اینکه چه عاملى سبب شد شریف رضى به تـاءلیف  
ته شود و چنین اثرى به وجود آید از امور مهـم در شـناخت   نهج البلاغه برانگیخ

شریف رضى خود در مقدمه اى کـه بـر نهـج البلاغـه     . این کتاب بى نظیر است 
  :آورده ، انگیزه جمع آورى و تاءلیف خویش را چنین بیان کرده است 

در آغــاز جــوانى و طــراوت زنــدگانى بــه تــاءلیف کتــابى در خصــایص و "
دست زدم که مشتمل بر خبرهاى جالب و سـخنان برجسـته   ﷕ویژگیهاى ائمه 

انگیزه این عمل را در آغاز آن کتـاب یـادآور شـده ام و آن را آغـاز     . آنان بود
  )11(. سخن قرار داده ام 

موانع ایام و گرفتاریهاى روزگار ﷒پس از گردآورى خصایص امیر مؤ منان 
آن کتاب را به بابها و فصلهاى مختلـف  . داشت مرا از تمام کردن باقى کتاب باز 

در زمینـه  ﷒تقسیم کرده بودم و در پایان آن فصلى بود که سخنان کوتـاه امـام   
جز خطبه هاى بلند و نامه ه ب –مواعظ و حکم و امثال و آداب نقل شده از او را 

 گروهـى از دوسـتان ، ایـن فصـل را    . در آن فصـل آورده بـودم    -هاى مفصل 
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پسندیدند و از نکات بى نظیر آن دچار شگفتى شدند و از مـن خواسـتند کتـابى    
تاءلیف کنم که سخنان برگزیده امام در همه رشته ها و شاخه هاى گفتـارش ، از  
خطبه هاى آن حضرت گرفته تا نامه ها و مواعظ و ادبش را در بر داشته باشـد،  

ه هاى ارزنـده  ناى بلاغت و نموزیرا مى دانستند این کتاب ، در بر دارنده شگفتیه
فصاحت و گوهرهاى ادبیات عربى و نکات درخشان از سخنان دینـى و دنیـوى   
خواهد بود که در هیچ کتابى جمع آورى نشده و در هیچ نوشته اى تمام جوانـب  

اسـت کـه سرچشـمه و    ﷒آن گردآورى نگشته است ، زیرا تنها امیر مؤ منـان  
آفریدگار بلاغت اسـت ؛ گوهرهـاى نهفتـه اش بـه      آبشخور فصاحت و منشاء و

تمام خطیبان و . وسیله او آشکار گردیده و آیین و آدابش از او گرفته شده است 
بـا  . سخنوران به او اقتدا کرده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جسته انـد 

مؤ خر، وجود این ، او همیشه پیشرو است و آنان دنباله رو، او مقدم است و آنان 
  .زیرا سخنان آن حضرت رنگ الهى و عطر سخنان پیامبر را به همراه دارد

از این رو خواسته آنان را اجابت کردم و این کار بزرگ را آغـاز نمـودم ، در   
حالى که یقین داشتم سود و نفع معنوى آن بسیار است و بـه زودى همـه جـا را    

رت خواهد بود؛ و بـدین  تحت سیطره خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخیره آخ
وسیله خواستم علاوه بر فضایل بى شمار دیگر، بزرگى قدر و شخصیت امیر مـؤ  

را در فضیلت سخنورى نیز آشکار سازم ، زیرا او تنها فردى است کـه  ﷒منان 
از میان تمام گذشتگان که سخنى از ایشان بـه جـا مانـده ، بـه آخـرین مرحلـه       

اما سخنان آن حضرت اقیانوسى است بى کرانه .  فصاحت و بلاغت رسیده است
  )12( ".و انبوه گوهرهایى که هرگز درخشش آن کاستى نگیرد

شریف رضى با چنین انگیزه و جهتگیرى دست به کار شـد و بـه گـزینش و    
  .پرداخت ﷒باب بندى گوهرهاى کلام امیر مؤ منان 
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  تبویب نهج البلاغه 
را از میان کتابهـاى گونـاگون اسـتخراج    ﷒نان سید رضى سخنان امیر مؤ م

خـود دربـاره نحـوه بـاب     . کرده و با سبکى دلپذیر و مطلوب تنظیم نموده است 
  :بندى و تقسیم بندى مطالب آن چنین نوشته است 

خطبـه هـا و   : دیدم سخنان آن حضرت بر گرد سه محور مى گردد، نخست "
  پس . کلمات حکمت آمیز و موعظه ها: نامه ها و پیغامها، و سوم : فرمانها، دوم 

به توفیق الهى ابتدا خطبه هاى شگفت ، و سـپس نامـه هـاى زیبـا و سـرانجام      
مستقل قرار دادم  حکمتها و کلمات جالب را انتخاب کردم ، و هر یک را در باب

و هر گاه سخنى از آن حضرت در مورد بحث و مناظره یا پاسخ سؤ ال و یـا  ... 
منظورى دیگر بود که به آن دست یافتم ولى جزء هیچ یـک از ایـن سـه بخـش     

چـه بسـا قسـمتهایى    . نبود، آن را در مناسبترین و نزدیکتـرین بـاب قـرار دادم    
شد، زیرا کم در این کتـاب نکتـه هـاى    نامتناسب در این برگزیده سخنان آمده با

شگفت و قطعه هاى درخشان را برگزیده ام و قصدم هماهنگى و نظـم تـاریخى   
  )13( ".پیوستگى میان سخنان نبوده است 

گزینشى زیبا و هنرمندانه ﷒بدین ترتیب سید رضى از سخنان امیر مؤ منان 
  .نمود صورت داد و با تبویبى جالب و مفید آنها را مرتب
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  کمیت نهج البلاغه 
 241، تعـداد  ﷒شریف رضى در این گزینش شگفت از کلام امیر بیان على 

حکمت و موعظه را برگزیـده اسـت ،    489نامه و مکتوب و  79خطبه و کلام ، 
و چنانکه خود اشاره کرده ، آنچه در این مجموعه گرد آورده است ، منتخـب   )14(

است ، نه همـه آنچـه از آن   ﷒و مکتوبات امیر مؤ منان  و گزیده اى از سخنان
وى در مقدمه نهج البلاغـه چنـین توضـیح داده    . حضرت در کتابها موجود است 

  :است 
احاطه پیدا کـرده ، بـه   ﷒ادعا نمى کنم که من به همه جوانب سخنان امام "

باشـم ، بلکـه بعیـد    طورى که هیچ یک از سخنان آن حضرت را از دست نداده 
نمى دانم که آنچه نیافته ام بیش از آن باشد که یافته ام و آنچه در اختیـارم قـرار   

  )15( ".گرفته است کمتر از آن چیزى باشد که به دستم نیامده است 
هجـرى ، اظهـار کـرده کـه      284یعقوبى ، مورخ برجسته ، درگذشته به سال 
ا به خـاطر سـپرده انـد و ایـن     مردم چهارصد خطبه از خطبه هاى آن حضرت ر

خطبه ها در میان مردمان متداول است و از آنها در خطبه هاى خویش بهره مـى  
  )16(. گیرند

هجـرى ، نوشـته    346همچنین مسعودى ، مورخ نامدار، درگذشته بـه سـال   
است که آنچه مردمان از خطبه هاى آن حضرت به خاطر سپرده اند چهار صد و 

که بالبدیهه ایراد مى کرد و مردم آن را حفظ مى کردند هشتاد و چند خطبه است 
  )17(. و مى نوشتند و از هم مى گرفتند

این تعداد خطبه ها که خطبه هاى مشهور و متـداول بـوده اسـت ، تقریبـا دو     
برابر آن چیزى است که شریف رضى گزینش کرده است ؛ و البته بى گمان خطبه 
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بسیار بـیش از اینهـا   ﷒عظه هاى امام ها و سخنان و نوشته ها و حکمتها و مو
بوده است و با توجه به کتابهاى مستدرکى که بعـدها بـه ویـژه در حـال حاضـر      
تاءلیف شده و آنچه شریف رضى گرد آورده و آنچه را گرد نیاورده اسـت در آن  

مى توان حدس زد که شریف رضـى تقریبـا یـک    )18(مجموعه ها جمع کرده اند، 
را گرد آورده و ﷒جموعه سخنان و نوشته ها و کلمات قصار امام دوازدهم از م

  .در تاءلیف بى نظیر خود ارائه کرده است 
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  وجه تسمیه و وجه شاخص تاءلیف 
شریف رضى تاءلیف گرانقدر خود را نهج البلاغه یعنى راه روشن بلاغت نـام  

  :گذاشته و در وجه تسمیه آن چنین نوشته است 
پس از تمام شدن کتاب ، چنین دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم ، زیرا "

این کتاب درهاى بلاغت و سـخنورى را بـه روى بیننـده خـود مـى گشـاید و       
هم دانشمند و دانشـجو را بـدان نیـاز    . خواسته هایش را به او نزدیک مى سازد

  )19( ".است ، و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن هست 
ضى نامى را براى این کتاب جاودان برگزید کـه مناسـبترین عنـوان    شریف ر

شیخ محمد عبده در مقدمه اى که بر شرح خود بر نهـج البلاغـه آورده ، در   . بود
  :این باره چنین نوشته است 

این کتاب جلیل مجموعه اى است از سخنان سید و مولاى ما امیر مؤ منـان  "
از سخنان متفـرق آن  ) ره(د شریف رضى على بن ابى طالب کرم االله وجهه که سی

حضرت گزینش و گردآورى کرده و نام آن را نهج البلاغه نهـاده اسـت ؛ و مـن    
اسمى مناسبتر و شایسته تر از این اسم که دلالت بر معناى آن بکند، سراغ ندارم 

  )20( ".و بیشتر از آنچه این اسم بر آن دلالت دارد، نمى توانم آن را توصیف نمایم 
عنوانى که شریف رضى براى تاءلیف خویش برگزید، بیانگر وجهى از کلمات 

بود که او را شیفته و فریفته خود ساخته بود و این وجه نهـج  ﷒امیر بیان على 
البلاغه ، وجهى است که به سبب فصاحت والا و بلاغت اعلاى کـلام ، آن را تـا   

فتهاى بى مانندش را ابلاغ مـى  عمق جان هر کس نفوذ مى دهد و حکمتها و معر
  :استاد شهید، مرتضى مطهرى در این باره مى نویسد . نماید
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او مـردى ادیـب و شـاعر و    . بوده است ﷒سید رضى شیفته سخنان على "
سید رضى به خاطر همین شیفتگى که بـه ادب عمومـا و بـه    ... سخن شناس بود

یشتر از زاویه فصاحت و بلاغت و ادب خصوصا داشته است ، ب﷒کلمات على 
به سخنان مولى مى نگریسته اسـت و بـه همـین جهـت در انتخـاب آنهـا ایـن        
خصوصیت را در نظر گرفته است ، یعنى آن قسمتها بیشتر نظرش را جلـب مـى   
کرده است که از جنبه بلاغت برجستگى خاص داشته اسـت ؛ و از ایـن رو نـام    

  )21( ".غه نهاده است مجموعه منتخب خویش را نهج البلا



14 

 

  

  کتابى شگفت 
بدین ترتیب کتابى ظهور یافت که جلوه اى است از جلوه هـاى وجـود علـى    

نهج البلاغه کتابى اسـت کـه   . نسخه یگانه هستى و مظهر همه کمالات الهى ﷒
در آن والاترین اندیشه ها و معرفتها، و نیکوترین سیرتها و سلوکها جلوه یافته و 

پیشـواى  ﷒نها را راه نموده و بر کسى پوشیده نیسـت کـه امیـر مـؤ منـان      انسا
فصیحان و سرور بلیغ سخن گویان است و اینکه سخن او والاترین سخن پس از 

: چنانکه درباره سخن آن حضرت گفته اند  )22(کلام خداوند و پیامبر اکرم است ، 
  )23(. از گفتار همه مخلوقات است  نهج البلاغه پایین تر از سخن خداوند و بالاتر

هجرى ، درباره کلام امیر مؤ  654علامه سبط ابن جوزى ، در گذشته به سال 
  :و شگفتى آفرینى آن مى نویسد ﷒منان 
او بـا میـزان   . به بیانى سخن گفته کـه سرشـار از عصـمت اسـت     ﷒على "

این . بت و شکوه افکنده است حکمت سخن رانده ، سخنى که خداوند بر آن مها
خداوند در . کلمات به گوش هر کس رسد، او را به شگفتى و حیرت وا مى دارد

سخن گفتن بدو نعمتى ارزانى داشته که توانسته است حلاوت و ملاحت را یکجا 
نه مـى تـوان از آن   . گرد آورد، و سحر بیان و زیبایى فصاحت را با هم درآمیزد

سخنگویان را به . نه با حجت و دلیلى با آن مسابقت داد کلمه اى اسقاط نمود، و
کلمـات او الفـاظى   . عجز و ناتوانى کشانده و گوى سبقت از همگان ربوده است 

است که نورانیت نبوت بر آن تابیده و آنچه از وى صادر شده عقلهـا و فهمهـا را   
  )24( ".متحیر و شگفت زده ساخته است 
الفـاظ، جمـلات ، بافـت    : کتابى شگفت است نهج البلاغه از وجوه گوناگون 

سخن ، هندسه بیان ، موسیقى کلام ، قـوت و اسـتحکام ، لطافـت و سـحر آن ،     
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معانى و معارف والا، تاءثیرگذارى بر دلها و نفوذ در جانها، و محدود نبـودن بـه   
استاد شهید، مرتضى مطهرى در ایـن بـاره مـى    . یک زمینه به یک زمینه خاص 

  :نویسد 
تیازات برجسته سخنان امیرالمؤ منین که به نـام نهـج البلاغـه امـروز در     از ام

بـه  ﷒علـى  . دست ما است ، این است که محدود به زمینه اى خـاص نیسـت   
تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است ، در میـدانهاى گونـاگون کـه    

نهـج  . درآورده است  احیانا بعضى با بعضى متضاد است تکاور بیان را به جولان
موعظه ، یا حماسه ، یـا  : البلاغه شاهکار است ، اما نه تنها در یک زمینه ، مثلا 

  .فرضا عشق و عزل ، یا مدح و هجا و غیره ، بلکه در زمینه هاى گوناگون 
اینکه سخن شاهکار باشد ولى در یک زمینه ، البتـه زیـاد نیسـت و انگشـت     

اینکه در زمینه هاى گوناگون باشد ولى در  .شمار است ، ولى به هر حال هست 
حد معمولى نه شاهکار، فراوان است ، ولى اینکه سخنى شاهکار باشد و در عین 

بگـذاریم  . حال محدود به زمینه اى خاص نباشد، از مختصات نهج البلاغه است 
از قرآن کریم که داستانى دیگر است ؛ کدام شاهکار را مى توان پیدا کرد کـه بـه   

  زه نهج البلاغه متنوع باشد؟اندا
سخن هر کس به همان دنیایى تعلق دارد کـه روح  . سخن نماینده روح است 
طبعا سخنى که به چندین دنیـا تعلـق دارد نشـانه    . گوینده اش به آنجا تعلق دارد

و چون روح على . روحیه اى است که در انحصار یک دنیاى به خصوص نیست 
ص نیست ، در همه دنیاها و جهانها حضـور دارد و بـه   محدود به دنیایى خا﷒

اصطلاح عرفا انسان کامل و کون جامع و جامع همـه حضـرات و دارنـده همـه     
مراتب است ، سخنش نیز به دنیایى خاص محدود نیست از امتیازات سخن على 

  .این است که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدى است ، نه یک بعدى 
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بودن سخن على و روح على مطلبى نیست که تازه کشف خاصیت همه جانبه 
شده باشد، مطلبى است که حداقل از هزار سال پیش اعجابها را برمـى انگیختـه   
است سید رضى که به هزار سال پیش تعلق دارد، متوجه این نکتـه و شـیفته آن   

  :است ، مى گوید 
در ایـن جهـت    که منحصر به خود اوست و احدى بـا او ﷒از عجایب على 

شریک نیست ، این است که وقتى انسان در آن گونـه سـخنانش کـه در زهـد و     
موعظه و تنبه است تاءمل مى کند، و موقتا از یاد مى برد که گوینده این سـخن ،  
خود، شخصیت اجتماعى عظیمى داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک الرقـاب  

از آن کسى است کـه جـز    عصر خویش بوده است ، شک نمى کند که این سخن
زهد و کناره گیرى چیزى را نمى شناسد و کارى جز عبادت و ذکر ندارد، گوشه 
خانه یا دامنه کوهى را براى انزوا اختیار کرده ، جز صـداى خـود چیـزى نمـى     
شنود و جز شخص خود کسى را نمى بیند و از اجتماع و هیاهوى آن بـى خبـر   

که در زهد و تنبه و موعظه تـا ایـن حـد    کسى باور نمى کند که سخنانى . است 
موج دارد و اوج گرفته است ، از آن کسى است کـه در میـدان جنـگ تـا قلـب      
لشکر فرو مى رود، شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن اسـت ،  
دلیران را به خاك مى افکند و از دم تیغش خون مى چکد، و در همین حال این 

  )25(. بدترین عباد است شخص زاهدترین زهاد و عا
من این مطلب را فراوان با دوستان در میان مى : سید رضى آن گاه مى گوید 

  )26(. گذارم و اعجاب آنها را بدین وسیله برمى انگیزم 
شیخ محمد عبده نیز تحت تاءثیر همین جنبه نهج البلاغه قرار گرفتـه اسـت ،   

ده به عوالم گوناگون بیش از هـر  تغییر پرده ها در نهج البلاغه و سیر دادن خوانن
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